
ای استادان مهاجر، سفرتان 
سلامت اما...

رتبه  کــه  گــزارش داده  خبرآنلاین 
دانشــگاه  های ایــران در مقایســه بــا 
کشــور های منطقه روند نزولی داشته، 
به طوری که دانشــگاه  های عربســتان 
از ایران پیشــی گرفته انــد. بعد با یکی 
از اســتادان دانشــگاه تهران مصاحبه 
کرده و اســتاد محترم گفتــه: «یکی از 
دلایل افت دانشــگاه های ایران کاهش 
تدریجــی اســتقلال آنهاســت. مثــلا 
اختیاراتی مثل جــذب هیئت  علمی از 
دانشــگاه ها سلب شــده است». یعنی 
دانشــگاه  که  اســت  این جوری  ماجرا 
می گویــد فلان اســتاد را بــرای هیئت 
 علمی می خواهم، دوســتان در جواب 
پاســخ می دهند: «این مســئله به شما 
چه ربطی دارد؟ ما خودمان اگر صلاح 
ببینیم جذب می کنیم اما فعلا بنا داریم 
بیشــتر دفع کنیم ». اســتاد مربوطه در 
ادامــه گفته عامل دیگــری که موجب 
افت کیفیت دانشگاه ها شده، مهاجرت 
استادان اســت. حقوق استادان بسیار 
پایین اســت. مثلا یک اســتاد تازه کار با 
مــدرک دکتری، حقوقــی در حدود ۲۰ 
میلیون تومان دریافت می کند که با یک 
حساب سرانگشتی می توان دریافت که 
اگر این اســتاد یک کار معمولی بکند، 
بیشــتر درمی آورد. البته این جمله آخر 
را چــون حس کردم مصاحبه شــونده 
دارد نجابت به خرج می دهد از خودم 
درآوردم. این بزرگوار در ادامه می گوید: 
«یکــی از همــکاران بعــد از اخراج از 
دانشــگاه به عربستان مهاجرت کرده و 
آنجــا حقوق ۱۳ هــزار دلاری می گیرد 
و بودجه پژوهشــی یک میلیون دلاری 
بــرای تجهیز آزمایشــگاه در اختیارش 
قرار داده اند ». عالی شد واقعا. دوستان 
قبــلا نخبــگان را راهــی کشــور های 
دوردســت می کردند، الان چون حس 
می کننــد کــه قاره های دیگر ســخت 
اســت و نخبه دلش برای خانواده اش 
تنــگ می شــود، مســیر های کوتاه تر را 
انتخاب کرده اند. نکتــه جالب دیگری 
که مصاحبه شــونده به آن اشاره کرده، 
این اســت که «بودجه دانشگاه عمدتا 
صرف پرداخت حقوق می شود و تقریبا 
هیچ پولی برای فعالیت های پژوهشی 
باقی نمی ماند». من اســتثنائا با اینکه 
هیچ پولی برای فعالیت های پژوهشی 
باقی نمانــد موافقم. پژوهش نیاز دارد 
که بعد از اتمام مورد مطالعه قرار گیرد 
و عملیاتی شــود، وقتی دوســتانی که 
تصمیم می گیرند همه چیز را خودشان 
بلدنــد، دیگر پژوی چه هشــی؟ الکی 
منابع را هــدر بدهیم که چه بشــود؟ 
ایشــان در ادامه نکته بامــزه ای را هم 
خاطرنشان ساختند؛ البته برای من که 
انسان دنده پهن و بی عاری هستم بامزه 
است وگرنه انسان معمولی و سالم از 
این خبر خنده اش نمی گیرد. فرموده اند: 
«اســتادان بــه دلیــل کمبــود بودجه 
نمی تواننــد در کنفرانس هــای علمی 
بین المللی شــرکت کنند؛ زیــرا هزینه 
بلیــت و ثبت نام بســیار بالاســت. این 
محدودیت ها باعــث کاهش تعاملات 
علمی و تأثیرگذاری جهانی دانشگاه ها 
می شــود». یعنی اســتاد مــی رود به 
دانشــگاه می گوید من می خواهم بروم 
دانشــگاه  بین المللی.  فلان همایــش 
می گوید خیلی هم عالی، به ســلامت. 
فقط یک نکته ای . استاد که فکر می کند 
را  دانشــگاه می خواهد پول ســفرش 
بدهد با اشــتیاق می گوید چه نکته ای؟ 
دانشــگاه اســتاد را غافلگیــر می کند 
و می گویــد نکتــه اینکه ســوغاتی ما 
فراموش نشــود دکتر! اســتاد رودست 
می خورد و با ناراحتی می گوید همین؟ 
بگویید؟  نمی خواســتید  دیگــری  چیز 
دانشــگاه می گوید چرا، اگــر امکانش 
هســت کتونی نایکی سوغاتی بیاورید. 
بنده عکســش را هم در پرتابل اساتید 
آپلــود می کنم! اســتاد، ســرخورده و 
ناامیــد می گوید: ولی من فکر می کردم 
هزینه سفرم را شما می دهید. دانشگاه 
می گوید: ســاده ای دکتــر. پولمان کجا 
بود؟ ولــی اگر مایل باشــید می توانیم 
اخراج تان کنیم، بعد شــما اپلای کنید 
عربستان! بروید عشق و حال و تحقیق 
و پژوهــش! هــا؟ نظرت چیــه؟ بزنم 
مهرش رو؟ استاد رنجیده و آزرده خاطر 
از دانشــگاه بیرون می رود. به این فکر 
می کند که اگر به  جــای کار آکادمیک، 
در بیابان پرتقال تامســون می کاشت یا 
نیزار را آب می داد، فایده اش بیشتر بود.
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رئیس جمهــور بهره بــرداری از ۱۳۰ مگاوات برق نیروگاه خورشــیدی و 
کلنگ زنــی نیروگاه های خورشــیدی با ظرفیــت ۲۹۵ مــگاوات را به عنوان 
گام های اولیه برای رفع ناترازی قلمداد کرده اند. معمولا مشکلات موجود در 
کشور ما وقتی به مرحله بحران می رسند، مورد توجه قرار می گیرند و انواع و 
اقســام کارشناسان هرکدام از منظر خود راه حل های گوناگونی ارائه می کنند. 
اکنون که مشکل برق شکل تهدیدآمیزی به خود گرفته، طیفی از راه حل ها با 
محوریت انرژی های تجدیدپذیر مطرح شــده است. به طور کلی توجه به این 
نوع از انرژی ها نزد کشــورهای توســعه یافته محدود به زمان خاصی نیست 
و همواره در همه مقاطع مورد توجه بوده و ســرمایه گذاری های ســنگینی 
برای توســعه تولید انرژی های تجدیدپذیر انجام می شود. در کشور ما طیفی 
از کارشناســان هستند که اســتفاده از انرژی خورشیدی را یکی از راهکارهای 
برون رفــت از تنگناهای تولید برق می دانند. ادبیات موجود نزد این دســته از 
کارشناســان همیشه یکسان است. مثلا اینکه کشور ما به طور متوسط در هر 
ســال فلان تعــداد روز آفتابی دارد و همین می تواند دســتمایه تولید برق از 
خورشید باشــد. کار به جایی رسیده که اخیرا بحث بر سر این بود که بخشی 
از کویرها را به مزارع تولید برق خورشــیدی تبدیل کنند تا از این طریق علاوه 
بر تأمین نیاز داخل، نســبت به صادرات برق هم اقدام شود. به نظر می رسد 
این گونه اظهارنظرها تلاش دارند برای معضــلات بزرگی چون ناترازی برق، 
یک ســری راهکارهای ساده و دم دســتی ارائه کنند. اینکه کشور ما یک کشور 
آفتابی است نیازی به تبیین ندارد ولی اینکه آیا می توان از این آفتاب برق هم 
تولید کرد، بحث دیگری اســت. طبعا این همه کارشــناس اقتصاد و انرژی و 
مهندس و متخصصانی که در این کشور کار و زندگی می کنند، باید به این فکر 

افتاده باشند که چرا از این انرژی خورشیدی برق تولید نمی شود؟

پاســخ بــه جنبه های فنــی ایــن قضیه همچــون مدل قیمت گــذاری، 
ســرمایه گذاری های اولیه، موضوع انتقال انرژی و صدها و هزارها نکته  دیگر 
نیازمنــد توضیحات کارشناســی و فنی همین متخصصان اســت. اما از نگاه 
عمومی تری نیز می توان به قضیه اشــاره کــرد. به طور کلی در ابعاد کوچک 
اســتفاده از این انــرژی رواج دارد. مثــلا برق برخی چراغ هــای راهنمایی و 
رانندگی از طریق پنل های کوچک خورشیدی تأمین می شود. در ابعاد خانگی 
نیز چندین ســال قبل از ســوی وزارت نیرو فراخوانی به این منظور صادر شد 
ولی به تدریج به حاشیه رفت. آنچه استفاده از این انرژی را دچار محدودیت 
می کند، همانا نگهداشت تأسیســات مربوطه است. شاید بتوان به هر طریق 
ممکن برای تولید مزارع خورشــیدی اقدام کرد. آیا فنــاوری کامل این انرژی 
در کشورمان بومی شده اســت؟ چه میزان از اقلام و تجهیزات و دانش فنی 

مربوطه باید از طریق منابع خارجی تأمین شود؟
حتی اگر فرض کنیم که همین اکنون همه بخش های این حوزه در داخل 
تأمین شود، ولی هنوز یک ابهام بزرگ وجود دارد. در کشور ما روزهای آفتابی 
زیــادی وجود دارد. کویرها و بیابان ها طبعا اولیــن گزینه بابت مکان احداث 
مزارع خورشــیدی هستند. اما واقعیت آن اســت که هر آفتاب با هر شدت و 

با هر زاویه تابش مناســب تولید برق نیســت. لذا هر مکانی که الزاما آفتاب 
شدیدی دارد نمی  تواند گزینه مناســب باشد. از سوی دیگر نباید فکر کرد که 
اگر مثلا سرمایه گذاری ها تأمین و مزارع برپا شود، آن گاه بلافاصله وارد فرایند 
تولید و استفاده از انرژی خواهیم شد. با این اوصاف باید این پرسش را مطرح 
کرد که چرا با وجود این همه بیابان در اقصا نقاط جهان، کســی سراغ احداث 
مزارع خورشیدی در آنجا نرفته است (غیر از معدود موارد)؟ پاسخ این است 
که صفحه های خورشــیدی نیاز به نگهداری و مراقبت هــای ویژه دارند. در 
همین شهرهای خودمان در صورت برپایی چند پنل خورشیدی روی سقف یا 
پشت بام یا هر جای دیگر، بلافاصله تجمع گاه پرندگان شده و صفحات مزبور 
محل دفع فضولات آنها می شود. اگر کسی در شهرها چنین پنل هایی دارد باید 
مرتبا آنها را بشوید. حال در نظر بگیرید در داخل کویر و با یک باد ساده (و نه 
توفان های وحشتناک کویری) سطوح پنل ها پر از گرد و خاک شده و لازم است 
شست و شــو داده شــود. به این ترتیب بعد از مدتی اندک منابع آبی در داخل 
کویرها باید صرف شستن پنل ها شود و به این ترتیب فاجعه دیگری در بخش 
آب ایجاد می شود. در داخل شهرها هم مشابه همین وضعیت برقرار است. 
این فقط یکی از دم دســتی ترین معضلات بود. به همین خاطر و البته دلایل 
بسیار دیگر است که کسی ســراغ تبدیل کویر به نیروگاه خورشیدی نمی رود. 
اخیرا سخنگوی محترم دولت گفت پنل هایی در ساختمان های دولتی نصب 
خواهد شد و به تدریج آنها از شبکه برق سراسری جدا می شوند (یعنی انرژی 
ســاختمان های دولتی از طریق همان پنل ها تأمین خواهد شــد). این سطح 
از توهم بدون در نظر گرفتــن واقعیت های موجود، می تواند از جنس همان 
نوع «راهکارها» باشــد که روزانه از سوی کارشناسان ریز و درشت و دولتی و 

غیردولتی و وابسته و غیروابسته در رسانه ها مطرح می شود.

دولت و راه حل های عجیب درباره تولید برق

پویا  نعمت اللهی

وزیــر کار، احمد  میدری، اظهار کــرد: وضعیت موجود برای 
ما خوشــایند نیســت. وضعیت بازار کار کشــور از نظــر تورم و 
بیکاری پذیرفتنی نیســت. آنچه ما می توانیــم انجام دهیم نیز 
محدودیت هایی دارد. برای مثال ما با افزایش ۴۵درصدی مزد و 
افزایش ۵۰ تا ۶۰درصدی حقوق بازنشستگان برای کاهش مزد و 
معیشت تلاش کردیم اما کسی نمی تواند از این اقدام دفاع کند.

  رویترز: یوری اسلیوســار، فرماندار موقت منطقه روســتوف، 
اعلام کرد: آتش سوزی در پالایشگاه «نووشاختینسک» همچنان 
ادامه دارد.  این پالایشگاه دارای ظرفیت تولید سالانه  پنج میلیون 
تن نفت اســت.  به گفته فرمانــدار موقت،  آتش نشــانان از روز 
پنجشــنبه در حال خاموش کردن آتش  در این مجتمع پالایشی 

هستند که در نتیجه حمله پهپادی اوکراین آسیب دیده.

۹۵ طرح و فیلم نامه از سوی سینماگران مختلف در سامانه 
بنیاد فارابی برای کمک در ساخت فیلم سینمایی به ثبت رسید. 
از بین آثار رســیده، ۳۰ فیلم نامه  و طرح برای طرح در جلســه 
پیچینگ انتخاب شدند.   از میان آنها، ۱۰ فیلم نامه و طرح برتر که 
امتیاز بیشتری کسب کرده، موفق به جلب نظر کمیته غربالگری 

شدند.

۶۰۵۹۵
طرحروزدرصد

زمین خوانی

با کمترین دقت در برنامه های کارشناسی و تحلیلی صداوسیما می توان 
دریافت که نقش اســتادان و متخصصان دانشــگاهی در تهیــه و ارائه این 
برنامه هــا اندک و نزدیک به صفر اســت. این در حالی اســت که در جهان 
رســانه، دو نوع مطلب ارائه می شــود؛ یکی مطالــب و اطلاعات دقیق اما 
غیر عمیــق که در حوزه های مختلف اجتماعــی، فرهنگی و اقتصادی برای 
رســانه ضروری است و لازمه تهیه این اطلاعات، مراجعه به مبادی و منابع 
رسمی بخش های مختلف و متون و مستندات قانونی ادارات  و سازمان ها و 
نهادها است. نوع دوم مطالب تحلیلی و عمیق تر است که به طور معمول 
در جهان رســانه، متکی به مطالعات و تجارب افراد پژوهشگر و متخصص 
و کارشــناس در عرصه های گوناگون است یا با مراجعه به مراکز مطالعاتی 
و پژوهشــکده ها تأمین می شــود؛ چه در عرصه های نــرم؛ مانند فرهنگ و 
دیــن و تاریخ و علم و چه در عرصه های ســخت؛ مانند اقتصاد، حکومت، و 
امور نظامی و ژئوپلیتیک. کافی اســت نگاهی به چند برنامه ترکیبی شبانه 
یا تحلیل اخبار داشــته باشــید و انبوهی از جوانان جویای نام و تجربه را با 
عناوین خبرنگار، تحلیلگر و کارشــناس ببینید که با کمترین عقبه مطالعاتی 
و تجربه علمی و حتی با ادبیات بســیار ضعیف، گزاره هایی تکراری، نخ نما و 
کلیشه ای را در مباحث مختلف بر گوش مخاطب می خوانند و گمان می برند 
که تأثیری در شــکل  گیری اندیشه سیاسی و فرهنگی در جامعه دارند. غافل 
از اینکه آحاد جامعه امروزین ما نشــان داده اند که بسیار هوشمند، تیزبین و 
مقایسه گر هستند و میان تحلیل ها و ادعاهای مختلف و گرایش های متنوع 
خبری، تحلیلی و رســانه ای دســت به ارزیابی می زنند و برایند همه آنها را 
اســتنباط می کنند. نمونه بــارز این رویکرد ارزیابانــه و گزینش گر را حتی در 
نگرش مخاطبان ســنتی صداوسیما در ســال های اخیر در انتخابات و نحوه 

تعامل با برخی مسائل اجتماعی مانند حجاب و فیلترینگ دیده ایم.
در علت یابی این رویکرد می توان در نگرشی خوش بینانه، به روحیه غالب 
شــعاری در مدیران این سازمان رسانه ای اشــاره کرد که جایی برای روحیه 
علمی و واقع بینی آکادمیک نمی گــذارد.  مثلا در این رویکرد، هرگونه اذعان 
به هرگونه شکســتی برای حزب االله و حماس خط قرمز به شــمار می رود؛ 
چه رســد به جمهوری اسلامی. از همین جا مســیر بی اعتمادی به القائات 
صداوسیمایی شروع می شود و سوگ مندانه بر اثر تعمیم نادرست از جانب 
مخاطب عوام، شامل گفتارها و محتواهای صحیح دینی و فرهنگی و خبری 
این رسانه هم می شود و البته به نظر می رسد متولیان از این واقعیت، غافل 

یــا متغافل اند. دلیــل دوم می تواند خلط مأموریت اطلاع رســانی و تبلیغی 
صداوســیما باشد. شکی نیست که علاوه بر مسئولیت خبری و آگهی رسانی 
که این ارگان دارد، مأموریت تبلیغی برای رســاندن ندای حقیقی اســلام و 
ارزش های اصیل اخلاقی و تمدنی نیز بر دوش این رسانه است، چنان که امام 
راحل صداوســیما را یک دانشگاه می دانست، اما ملاحظات مهمی در اینجا 
وجود دارد؛ اولا بی نتیجه بودن این روش از کاهش روزافزون التزام بســیاری 
از آحاد جامعه به ارزش های مورد تأکید صداوســیما روشن شده است (که 
البته باید به طور جامع علت یابی شود) به طوری که به نظر می رسد در زمانه 
کنونی بیشتر مخاطبان صداوسیما ترجیح می دهند این رسانه فقط به وظیفه 
اطلاع رسانی و آگاهی بخشی حرفه ای خود بپردازد و از نگاه تبلیغی به ویژه با 

جهت گیری ایدئولوژیک که گاهی جناحی هم می شود، دور شود.
ملاحظه دیگر اینکه اتفاقا تز ترکیب مأموریت تبلیغی و اطلاع رسانی و به 
عبارت دیگر دخالت تام ایدئولوژی بر عملکرد رسانه، نیز از جمله موضوعاتی 
است که باید با پژوهش های عمیق حوزوی و دانشگاهی و رسیدن به ابداع 
نظریه و دکترین جدید، دستخوش تحول شود، وگرنه با این رویکرد، پافشاری 
این دســتگاه با وجود شــبکه های متعــدد و صرف بودجه کلان، به بســط 
ارزش های دینی منجر نخواهد شد. دست کم چرا صداوسیما نمی پذیرد که 
کثیــری از معتقدان به نظام و مخاطبانش (با درصد بالایی از فرهیختگان و 
تحصیل کردگان) اگر حتی به لحاظ عرق ایرانی توجهی به این رسانه داشته 
باشند، تنها به سریال ها و برنامه های ورزشی توجه دارند و اخبار و تحلیل ها 

و مباحث فرهنگی و دینی را از منابع دیگر می گیرند؟
عجیب اینکــه این رویکرد حذفی، گزینشــی و یک جانبه نگر تنها نصیب 
دانشگاهیان نیســت و حتی شامل بســیاری از نخبگان و حوزویان می شود 
که آزاداندیشــانه با مســائل به ویژه فقهی و حکومتی برخــورد می کنند، و 

طبیعی اســت که این سؤال مطرح شود که ملاک و ضمانت درستی روند ها 
و محتواهای این رســانه بــا کدام مرجع اطمینان بخش اســت؟ نهادی که 
پاســخ گوی هیچ نهاد ملی و تخصصی و حتی پارلمان کشــور نیســت، اما 

می تواند مانع فعالیت فرهنگی و کنشگری رسانه ای دیگران شود.
سخن بر سر این است که در زمانه ای که هر عضو جامعه از انتخاب های 
متعددی در زمینه مرجعیت رســانه ای و خبری برخوردار است و نمی توان 
به ســادگی و با روش های کلیشه ای ذهن و باور او را مهندسی کرد، آیا وقت 
آن نرســیده که با رویکردی حرفه ای در موضوعات مختلف به کارشناســان 
واقعی مســائل، که اکثرشــان در مراکز علمی و عمدتا دانشــگاه ها هستند، 
مراجعــه کنیم؟ بر پایه نظرســنجی های متعدد در میــان گروه های مرجع 
مختلف جامعه، هنوز اســتادان دانشــگاه ها بیش از همه مــورد اعتماد و 
اقبال آحاد مردم اند. شایســته اســت این حقیقت را پــاس بداریم و در برابر 
آن لجاجت نورزیم، بلکه شایســته است با بهره برداری از این سرمایه علمی 
و معنوی، فرصت های بیشــتری برای بازســازی همبستگی و اعتماد ملی و 
حرکت شتابنده تر به سوی تمدن نوین اسلامی-ایرانی بیافرینیم. البته منظور 
ما معدود افرادی نیســت که به ضرب شــهرت ناشــی از حضور در رسانه 
بدون صلاحیت علمی کافی به دانشگاهی تحمیل شده اند، بلکه چهره های 
علمی، آکادمیک و متخصص است که با همت و تکاپوی عالمانه و محققانه 
به تدریج از محیط کلاس و تحقیق و دانشگاه سر برآورده و بدون اتکا به هیچ 
نهاد قدرت و نفوذی، شایستگی های خود را ثابت کرده اند و متکی به حاصل 
پژوهش های داوری شده و مقالات و کتب اصیل خود هستند، نه وامدار امضا 

و سفارش این و آن.
یادمان باشــد عنصر علمی و اســتاد متخصصی که با وجود جاذبه های 
فریبنده دنیوی دانشگاه های اروپایی و فرش قرمزهای کشورهای همسایه در 
این مرزوبوم مانده و با حداقل حقوق و برخورداری از منافع مادی به خدمت 
ادامه می دهد، هرچند در برخی مســائل به خاطر نگرش علمی، پژوهشی و 
تخصصی خود، با مواضع رسمی مسئولان صداوسیما و حتی نظام زاویه ای 
دارد، محترم است و اعتماد به او و دادن تریبون رسانه به او نه تنها آسیبی به 
نظام نمی رساند، بلکه تضمین کننده سلامت و آزادمنشی و مهرورزی است 
کــه جامعه ما بیش از هر زمان دیگر، در هنگامه آتش و نیرنگ و دشــمنی 

سلطه گران جهانی به آن نیازمند است.
فاعتبروا یا اولی الابصار.

صدا وسیما و دانشگاه؛ بسیار دور، بسیار بیگانه

رایگان بودن تحصیل تا دیپلم: 
قانون اساسی یا سیاست اجرائی؟

۱. وضعیت جهانی؛ چه کشــورهایی قانونا تحصیل تا 
دیپلم را رایگان می دانند؟

بر اساس گزارش یونسکو، فقط حدود ۹۹ کشور در دنیا 
در قانون خود (عمدتا قانون اساســی) تصریح کرده اند که 
حداقل ۱۲ سال تحصیل رایگان فراهم می کنند. داده های 
شــبکه INEE نشــان می دهد که در مجموع حدود ۱۴۹ 
کشــور «حق آموزش» را در قانون اساسی ذکر کرده اند، اما 
گستره پوشــش رایگان تا دیپلم کمتر است. در عین حال، 
۱۶۱ کشــور از طریق قوانین عادی یا سیاســت های اجرائی 
(نه الزاما قانون اساسی) آموزش رایگان تا پایان متوسطه 
را تضمین کرده اند. از نظر پراکندگی قاره ای، اروپا و آمریکای 
شمالی بالاترین ســهم را در کشورهایی دارند که تحصیل 
اجبــاری و رایگان تا پایان متوســطه را در قانــون یا اجرا 
تضمین کرده اند. در آسیا-پاسیفیک، درصد کشورهایی که 
چنین تعهدی را در قانون اساسی خود دارند پایین تر است، 
هرچنــد در برخی مــوارد این حق از طریق سیاســت های 
اجرائی عملی می شــود. در کشــورهای در حال توسعه، 
به ویژه در خاورمیانه و آفریقــا، اغلب یا این حق در قانون 
اساسی تصریح نشده یا منابع اجرائی کافی برای تحقق آن 

وجود ندارد.
۲. وضعیــت ایران؛ واقعیتی دشــوار در مدرســه های 

ایرانی
در ایران، اصل ۳۰ قانون اساسی دولت را موظف کرده 
است که آموزش رایگان تا پایان متوسطه را فراهم کند. با 
این حال، به دلیل محدودیت شــدید منابع، اجرای واقعی 
این اصل با چالش های جدی روبه رو اســت. ایران بیش از 
صد هزار مدرسه دارد و بسیاری از این مدارس با مشکلات 
جدی نگهداشــت، کمبود تجهیزات و حتی ایمنی روبه رو 
هستند. ممنوعیت گرفتن هرگونه وجه از والدین برای تأمین 
نیازهای پایه، بدون ارائــه منابع جایگزین، مدیران مدارس 
را در شرایط دشــواری قرار داده است. آنها یا باید مدرسه 
را بدون استانداردهای حداقلی اداره کنند یا به روش های 
غیررســمی و گاه غیرشــفاف کمک بگیرند کــه منجر به 
تبعیض پنهان بین دانش آموزان می شــود. نتیجه این روند 
آن اســت که «رایگان بودن در قانون» در عمل به آموزش 
کم کیفیت و نابرابر تبدیل می شــود، در حالی که فلســفه 

وجودی اصل ۳۰ جلوگیری از همین وضعیت است.
۳. تحلیل و پیشنهاد سیاستی؛ چگونه رایگان بودن را با 

کیفیت پیوند دهیم؟
بســیاری از کشــورها، به ویژه در اروپا، از مدلی استفاده 
کرده اند که شهریه مدارس دولتی را صفر نگه می دارد، اما 
برای خدمات جانبی مانند کتاب، برنامه های فوق برنامه یا 
امکانات ویژه، سازوکار شفاف و داوطلبانه مشارکت والدین 
را تعریف کرده انــد. این مدل، کیفیت را حفظ می کند و در 

عین حال عدالت را رعایت می کند.
پیشنهادهای اجرائی برای ایران

- ابــلاغ یا اصلاح مقــررات برای «شــهریه صفر» در 
مدارس دولتی، با تعریف دقیق مصادیق هزینه های ممنوع 

و مجاز
- ایجاد چارچوب شــفاف برای کمک های داوطلبانه 
والدیــن، شــامل ســقف مشــخص، گــزارش عمومی و 

ممنوعیت اجبار
- اختصاص منابع پایدار مانند درصدی از مالیات های 

خاص به صندوق ملی نگهداشت و تجهیز مدارس
- تعریف فرمول مشــخص برای تقســیم هزینه های 
جاری و عمرانی بین دولت مرکزی، استان ها و شهرداری ها، 

مشابه الگوی ژاپن
- اتصــال تخصیص بودجه به تحقق اســتانداردهای 

کیفیت، تا رایگان بودن به معنای بی کیفیت بودن نباشد.
جمع بندی

در حالی که ۹۹ کشــور تحصیل تا دیپلــم را به  صورت 
قانونــی تضمین کرده انــد و بیش از ۱۶۱ کشــور از طریق 
سیاست های اجرائی این کار را انجام می دهند، ایران از نظر 
قانونی در گروه نخست اســت اما از نظر اجرائی با کمبود 
منابع جدی روبه روســت. هماهنگی بیــن تکلیف قانونی 
و واقعیــت اجرائی، نیازمند ایجاد منابــع پایدار، چارچوب 
شفاف کمک های مردمی و نظارت بر کیفیت است. فقط با 
چنین ترکیبی می توان اصل ۳۰ را از یک «حق روی کاغذ» 
به یک واقعیت عادلانه و با کیفیت در مدارس کشور تبدیل 

کرد.
* کارشــناس آموزشــی و مدیــرکل اســبق مدارس 

غیردولتی کشور

آموزش خوانی
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